
پرسش و پاسخ

رسالت اسلام اصلاح جهان است
اسلام یک دینی است که وظیفه و تعهد خودش را این می داند 
که یک جامعه تشــکیل بدهد. اسلام آمده جامعه تشکیل بدهد، 
آمده کشور تشکیل بدهد. آمده دولت تشکیل بدهد. آمده حکومت 
تشکیل بدهد. رسالتش اصلاح جهان است. چنین دینی نمی تواند 
بی تفاوت باشــد، نمی تواند قانون جهاد نداشته باشد. همچنان که 

دولتش نمی تواند ارتش نداشته باشد. )1(
____________

1- مجموعه آثار، شهید مطهری )ره(، ج 20، ص222

مؤمن، همواره عزیز و مقتدر است
امام صادق)ع( می فرماید: خداوند اختیار مؤمن را در هر چیز 
به خود او داده اســت، مگر در یک چیز و آن اینکه خوار و ذلیل 
نباشد. مؤمن همواره عزیز است و هیچ گاه تن به خواری نمی دهد. 
مؤمن از کوه بلند پایه تر و منیع تر و عزیزتر اســت. زیرا لااقل یک 
تکه از کوه را نمی توان با کلنگ کند، ولی با هیچ  کلنگی نمی شود 
یک قطعه کوچک از روح را جدا کرد و روح او را کوچک کرد. »ان  
الجبل یستقل منه بالمعول، و المؤمن لایستقل من دینه شیی«. )1(

____________
1- کافی، ج 5، ص333

شاخص عظمت و قداست جوامع
قال الامام علی)ع(: فانی سمعت رسول الله؛ یقول فی غیر 
موطن: لن تقدس امهًْ حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی 

غیر متتعتع«.
امام علی)ع( فرمود: همانا من از رســول  خدا)ص( شنیدم که 
می فرمود: هیچ امت و قومی به مقام قداست و تقدیس نمی رسد 
مگر آنکه )قبلا این مرحله راگذرانده باشد( که ضعیف بدون لکنت 

در مقابل قوی بایستد و بتواند حق خود را مطالبه کند.)1(
____________

1- مکارم الاخلاق، ص 12

منطق اسلام و غرب در بحث قدرت
پرسش: 

منطق اسلام در بحث قدرت چه وجوه اشتراک و افتراقی با 
منطق غربی ها در بحث قدرت دارد؟

پاسخ:
شاخصهایمکتبقدرتغربیها

1- علم در خدمت قدرت
دیدگاه »فرانسیس بیکن« انگلیسی در غرب منشأ ترقی علوم و تسلط 
زیاد و فوق العاده انسان بر طبیعت شد. اما در عین حال عینا منشأ فاسد شدن 
انسان ها گردید. یعنی این نظریه هم طبیعت را به دست انسان آباد کرد و 
هم انسان را به دست خودش خراب و فاسد کرد. قبل از بیکن، دانشمندان 
واکابر علمی اعم از فلاسفه و به ویژه علمای ادیان، علم را در خدمت حقیقت 
گرفته بودند نه درخدمت قدرت و توانایی. یعنی وقتی انسان را تشویق به 
فراگیری علم می کردند، تکیه گاه این تشویق این بود که ای انسان! عالم باش 
و آگاه باش که علم تو را به حقیقت می رساند. علم وسیله رسیدن انسان به 
حقیقت است، و به همین دلیل علم قداست داشت. یعنی حقیقتی مقدس 
و مافوق منافع انسان و امور مادی بود. همیشه علم را در مقابل ملل و ثروت 
قرار می دادند. اما بیکن نظر جدیدی ابراز کرد و گفت: انسان علم را باید در 
خدمت زندگی قرار دهد. آن علمی خوب اســت که بیشتر به کار زندگی 
انسان بخورد و بتواند انسان را بر طبیعت مسلط کند و به او توانایی و قدرت 
ببخشد. این بود که بعد از این دیدگاه علم جای جنبه آسمانی و کشف حقیقت 
خودش را به جنبه زمینی و مادی داد. یعنی مسیر علم و تحقیق عوض شد 
و علم در مسیر کشف اسرار و رموز طبیعت افتاد. برای اینکه انسان بتواند 
بیشتر بر طبیعت مسلط شود و بهتر زندگی کند و رفاهش را تامین نماید. 
البته این نظریه از این منظر خدمت بسیار بزرگی به بشریت کرد و در مسیر 
کشف رموز و قوانین طبیعت و تسلط انسان بر طبیعت و بهره مند شدن او 
از طبیعت بســیار مؤثر بود. اما در کنار این نظریه، علم دیگر آن قداست و 
عظمت و مقام قدسی و طهارت خود را از دست داد و لذا علم بعد از بیکن 
در خدمت زورمندان و قدرتمندان قرار گرفت و علمای طراز اول اسیرترین و 
زندانی ترین مردم دنیا هستند. مانند انیشتین که نوکر آقای روزولت آمریکایی 
بود، و همچنین اردوگاه سوسیالیسم که هیچ فرقی نمی کند. همه جا علم در 
خدمت قدرت است. الان دنیا را قدرت می چرخاند نه علم! علم امروز اسیر 
است و آزاد نیست. یعنی هر اختراع و اکتشافی که در دنیا رخ می دهد اگر 
بشــود آن را در خدمت زور قرار داد و از آن یک ســلاح مهیب خطرناک و 
وحشتناکی برای کشتن انسان ها ساخت، اول آنجا از آن استفاده می شود و 
بعد در خدمت سایر نیازهای بشر قرار می گیرد. این راه بیکن به طور طبیعی 

به آنچه که ماکیاولی و نیچه در غرب گفته بودند منتهی شد!
استفادهنیچهازاصولداروین

اصول داروین در دنیا مورد سوءاســتفاده های زیادی واقع شد خود او هم 
نمی خواست چنین شود، چرا که او مسیحی معتقدی بود. ماتریالیست ها )مادیون( 
اصول تکامل داروین را ابزاری برای انکار خدا قرار دادند. نیچه از اصل تنازع بقاء 
داروین همین نتیجه را گرفت که اصل در حیات همه جانداران و حتی انسان ها، 
جنگ و تنازع بقاء برای نسل و انسان های قوی تر می باشد. انسان کامل یعنی انسان 
قوی تر و نیرومندتر و انسانی که ضعیف کش است و هیچ گونه محبت ورزیدن، 
احسان کردن و خدمت و محبت به خلق کردن در او راه ندارد، زیرا اینها مانع 
تکامل بشریت و مانع بروز انسان برتر و قوی تر و انسان کامل است! مشابه همین 
دیدگاه نیچه را ماکیاول هم دارد که در کتاب شهریارش با صراحت توصیه می کند 
برای حفظ قدرت تمامی اصول و مبانی اخلاقی باید زیر پا گذاشته شود و به 

تعبیر دیگر برای رسیدن به هدف هر وسیله ای مجاز می باشد!
2- اخلاق و تربیت اروپایی و غربی

اخــلاق و تربیت واقعی غربی ها و اروپائی ها یعنی اخلاق ماکیاولی و 
نیچه ای. اعلامیه حقوق بشر را هم که ارائه می دهند برای فریب دیگران 
است. هرگاه دم از انسانیت و انسان دوستی می زنند برای استفاده ابزاری 
است در جهت منافع خودشان. جنایات آنها در الجزایر، ویتنام و فلسطین 

و... پیاده کردن همان فلسفه نیچه و ماکیاولی است.
منطققدرتازمنظراسلام

آیا اسلام قدرت را تبلیغ کرده یا ضعف را! و یا نه قدرت و نه ضعف را به 
این معنا تبلیغ نکرده است؟ جواب این است که اسلام به یک معنا قدرت را 
تبلیغ کرده است. ولی قدرتی که نه تنها قدرت نیچه ای و ماکیاولی نیست 
بلکه قدرتی است که از آن همه صفات عالی انسانیت مانند: مهربانی، رحم و 
شفقت و احسان و برادری و... برمی خیزد، در اسلام نصوص قرآنی و روایات 
فراوانی دعوت به قدرت و توانایی کرده است. دیگران هم که در موضوع اسلام 
مطالعه کرده اند اسلام را با این شاخصه توصیف کرده اند که هیچ دینی به اندازه 
اسلام پیروان خود را به قدرت و قوت دعوت نکرده است. )ویل دورانت، تاریخ 
تمدن، جلد 11( قرآن کریم در سوره انفال آیه 60 با صراحت به مسلمانان 
در برابر دشمنان می فرماید: تا حد نهایی قدرتتان نیرو تهیه کنید که دشمن 
از ترس هرگز نتواند به شما طمع کند.  »واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و 
من رباط الخیل، ترهبون به عدوالله و عدوکم« از طرف دیگر می فرماید: با 
دشمن که نبرد می کنید مراقب باشید حق و عدالت را رعایت کنید و هرگز 

متجاوز نباشید. )ولا تعتدوا( )بقره- 190(
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مؤمنان،  را  اسلامی  جامعه  شهروندان 
سست ایمان ها، منافقان و اهل کتاب تشکیل 
می دهند. هر یک از آنان با توجه به حقوقی 
که برایشان به عنوان شهروندان امت اسلام 

مطرح می باشد، مسئولیت هایی دارند.
وضعیت امت و امام در برابر شهروندان 
مؤمن روشــن اســت؛ زیرا اینان در همه 
حــال مطیع رهبری هســتند و هیچ گاه 
حتی سرسوزنی خلاف اوامر رهبر الهی و 
خداوند عمل نمی کنند و علی وار در کنار 
رهبری هستند؛ اما با سه گروه دیگر، مسائل 
کمی بغرنج تر است. در این میان دو گروه 
و سست ایمان ها،  شرایط سختی  منافقان 
را برای رهبر و مردم پدید می آورند؛  زیرا 
موضع گیری آنان همواره نسبت به اطاعت 
از رهبــری کژدار و مریز اســت. این نوع 
عملکرد، امام و امت را گاه در موقعیت های 

بسیار خطرناکی قرار می دهد.
در جنگ نرم و روانی دشــمنان کافر 
علیه اسلام، نقش ســه گروه اهل کتاب، 
سســت ایمان ها و منافقان بسیار حساس 
و تاثیرگذار اســت. در ایــن میان نقش 
به عنوان بخش  منافقان  و  سست ایمان ها 
اهل  از  اسلامی، خطرناک تر  جامعه  اصلی 
کتاب است؛ زیرا دسترسی آنان به اطلاعات 
و حضور در مراکز قــدرت، تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی می تواند مردم و رهبری 
را به تحلیل نادرســت سوق دهد و ضمن 
فرصت ســوزی، زمینه تسلط بیگانگان و 

دشمنان را بر جامعه اسلامی فراهم سازد.
نویســنده در نوشــتار زیر به نقش 
سســت ایمان ها در تضعیف حرکت رو به 
جلو اسلام و مســلمانان توجه داده و با 
مراجعه به آیات قرآن، به تبیین ویژگی ها 
و شاخصه های منافقان و سست ایمان های 

جامعه اسلامی پرداخته است.

همان گونه که انسان های 
با  بدســیرت،  و  پلیــد 
وسوســه کردن دیگران 
آنها را بــه کارهای بد و 
می کنند،  تشــویق  گناه 
نیز  کافر  و  پلید  جن های 
انســان ها را بــه گناه و 
معصیت تشویق می کنند.

آیا جنّ ها می توانند به انسان صدمه بزنند؟
برای پاســخ ابتدا باید مطالبی را دربارۀ زندگی 

جنّ ها از زبان قرآن بیان کنیم:
1. جنّ ها مانند ما انسان ها زن و مرد دارند. آنها 
نیز بچه دار می شــوند و مانند ما زندگی می کنند و با 
انسان ها ارتباط دارند. خداوند از زبان جنّ ها می فرماید: 
»و اینکه مردانی از انســان ها به مردانی از جنّ 
پناه می برند و جنّ ها سبب افزایش گمراهی و طغیان 

آدمیان می شدند.«)جن/6(
2. جنّ ها مانند ما انسان ها، مؤمن و کافر، نیکوکار 

و زشتخو دارند:
الف( جن های مؤمن و نیکوکار: 

»بگو )ای پیامبر(، به من وحی شده جمعی از جنّ 
به ســخنانم گوش فرا داده اند. پس گفته اند: ما قرآن 
عجیبی شــنیده ایم که به راه راست هدایت می کند، 
پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک 

پروردگارمان قرار نمی دهیم.«)جن/1(
ب( جن های کافر و زشتخو: 

»و اینکه انسان ها گمان کردند - همان گونه که 
شما )جنّ ها( گمان می کردید- که خداوند هرگز کسی 
را مبعوث نمی کنــد.« در ادامه می فرماید: »میان ما 
)جنّ ها( افرادی صالح و افرادی غیرصالحند.«)جن/ 7 
و 11(قرآن برای این موجود ناپیدا مشخصاتی را ذکر 

می کند، از جمله:
1. از شعله آتش آفریده شده، برخلاف انسان که 

از خاک آفریده شده.)رحمن/15(
2. دارای علم و ادراک و تشــخیص حق از باطل 
و قدرت منطق و اســتدلال اســت. )آیات مختلف 

سوره جن(.
3. دارای تکلیف و مسئولیت است. )آیات سوره 

جن و سوره الرحمن(

از نظر قرآن، جامعه اسلامی باید خودی را از غیرخودی بشناسد؛ زیرا 
اگر این مرزبندی صورت نگیرد، همواره دشمنان دانا یعنی منافقان و 
دوستان نادان یعنی سست ایمان ها و بیماردلان، بر مراکز تصمیم گیری 
و رهبری می نشینند و جامعه را با شک و تردید های دائمی خود بیمار 

نگه داشته و اجازه رشد و بالندگی و شکوفایی نمی دهند.

خداونــد در آیات ســوره محمد)ص( گــزارش می کند که 
سست ایمان ها در موقعیت های حساس و خطرناک به سبب 
همان شــک و تردید دائمی و سســت ایمانی و بیماردلی، با 
تحلیل های نادرســت و توصیه های ناروا، جبهه اســلام را 
تضعیف می کنند و در اوج قدرت و برتری، زمینه عقب نشینی 

و شکست مردم را فراهم می آورند.

اصولا میدان های ســخت مواجهه با دشمنان چه در جنگ سخت و چه در جنگ نرم، یکی از ابزارهای 
تمایز مؤمنان از منافقان و سست ایمان هاست. از این رو خداوند فتنه ها و جنگ ها را میادین تشخیص 
دوســت از دشــمن، خودی از غیرخودی معرفی می کند و به امت و امام می فرماید تا از این طریقی 
که خداوند برای آنان مهیا کرده اســت،  خودی از غیرخودی و مؤمن را از بیماردل بازشناسند؛ چرا که 
مؤمنان در هنگام فتنه ها به رهبر جامعه مراجعه می کنند و در پشت  سر او گام برمی دارند،  در حالی که 
سست ایمان ها و بیماردلان و منافقان پشت رهبری را خالی می کنند و با شایعه پراکنی و توطئه و همراهی 

و همگامی با دشمنان و مراجعه به افکار و آراء و تحلیل ها و تبیین ها و توصیه های آنان، عمل می کنند.

ما اگر بخواهیم در یک موضوع خدا را شکر بکنیم که در زمان علی نبودیم، حق داریم ، برای 
اینکه اگر در آن زمان می بودیم ، آن قدر ایمان نداشتیم که در آن موضوع ثابت قدم بمانیم. 

ممکن است ما اگر در زمان علی)ع( بودیم در جنگ جمل شرکت می کردیم، در جنگ صفین 
هم شرکت می کردیم ولی باور نکنید اگر ما با علی می  بودیم جرأت می کردیم که در جنگ خوارج 
هم شرکت بکنیم؛ برای اینکه آنجا علی به جنگ کسانی رفت که »قائمُِ اللَّیْلِ وَ صائمُِ النَّهار« بودند، 
یعنی مردمانی که از سر شب تا صبح عبادت می  کردند و روزها روزه  دار بودند و در پیشانی آنها 
آثار سجده بود: »جِباهاً قَرِحَة« پیشاني هایی که از بس سجده کرده بودند قرحه  )زخم( دار شده 

بود. چه کسی جرأت داشت با اینها بجنگد؟!
فقط علی می توانست؛ چون به ظاهر نگاه نمی کرد، با اینکه علی اقرار می کند که اینها مردمانی 

متظاهر و دروغگو نبودند. عمده این است.

اگر منافق می بودند مهم نبود ولی خیر، اینها شبها نماز می خواندند و روزها روزه  دار بودند اما 
وجودشان برای اسلام خطر است، جامدهایی هستند که برای اسلام ضررشان از دشمنان اسلام 
بیشتر است. اگر علی در آن روز شمشیر به روی خوارج نکشیده بود و اگر شخصیت علی نبود و 
آن نصوصی که پیغمبر درباره علی بیان کرد و اگر آن مقام علی، ایمان علی، زهد و تقوای علی 
نبود، بعد از علی هم هیچ خلیفه  ای قدرت نداشت با خوارج بجنگد، هیچ سربازی جرأت نمی کرد 

به جنگ خوارج برود. 
ولی چون علی پیشــقدم شــده بود، آنها هم با خوارج می جنگیدند؛ می گفتند اینها کسانی 
هستند که علی با اینها جنگیده است، اگر جنگیدن با اینها خلاف حق بود علی با اینها نمی  جنگید.

* مجموعه آثار استاد شهید مطهری )اسلام و نیازهای زمان)1 و 2((، ج 21، ص: 91 
با ویرایش جزئی 

خدا را شكر كه در زمان على)ع( نبوديم!

4. گروهی از آنها مؤمن صالح و گروهی کافرند. 
)جن/11(

5. دارای حشر و نشر و معادند. )جن/15(
6. میان آنها افرادی یافت می شود که از قدرت 
زیادی برخوردارند، همان گونه که میان انســان ها 

چنین است.)نمل/39(

7. قدرت بر انجام بعضی کارهای مورد نیاز انسان 
را دارند.) سبأ/ 12-13(

8. آفرینش آنهــا روی زمین پیش از خلقت 

انسان ها بوده. )حجر/27(  و ویژگی های دیگر.
بنابراین جنّ ها موجوداتی هســتند که مانند ما 
انســان ها زن و مرد دارند، عده ای از آنها به پیامبران 

الهی ایمان می آورند و عــده ای انکار می کنند و راه 
کفر در پیش می گیرند. همچنین گروه گمراهانشان 

با انسان ها در ارتباطند.
نحوهزیانرسانیجنیانبهانسانها

اما اینکه آیا جنّ ها می توانند به ما زیانی برسانند 
و اگر می توانند، چه نوع زیان هایی را می رسانند؟

جواب مثبت اســت یعنی می توانند به ما زیان 
برسانند؛ امّا نه زیان هایی که ممکن است به ذهنتان 
برســد مانند اینکه جنّ ها ما را بترسانند یا دزدی 
بکنند و یا ما را گرفتار بیماری نمایند، زیرا خداوند 
هیچ گاه چنین اختیاری را به جنّ ها نداده است. چرا 
که اگر چنین قدرتی را به آنها می داد، زندگی برای 
ما انســان ها غیرممکن می شد و هیچ گونه امنیتی 
نداشتیم ،چون وسایل مورد نیاز ما را می دزدیدند و 
شب ها ما را می ترساندند یا با مسموم کردن انسان ها 

آنها را بیمار می کردند.
 از ایــن رو خداوند متعال به خاطر حفظ جان 
آدمیان و تأمین امنیت و آرامش آنها چنین اختیار 

نقشمخربمنافقانوسستایمانها
درجـامعـهاســلامی

جامعهاسلامیباامتیمتنوع
ایمــان دارای مراتب بســیاری اســت. از 
این رو خداوند به اشــکال مختلف از شدت و 
ضعف ایمان مســلمان سخن گفته است. گاه 
از ایمان ابتدائی ایشــان به عنوان اســلام یاد 
می کند)حجــرات، آیه 14( و گاه دیگر فرمان 
می دهد که  ای مؤمنان ایمان بیاورید.)نســاء، 

آیه 136(
خداونــد خواهان افزایــش ایمان مؤمنان 
می شود؛ زیرا هرچه ایمان انسان ها افزایش یابد 
به معنای استقامت بیشتر در مسیری است که 
انتخاب کرده اند. از این روست که هر آیه ای که 
نازل می شــود، برای مؤمنان موجبات افزایش 
ایمان و برای کافران افزایش تنفر و بیزاری از 

اسلام و ایمان است.)توبه، آیه 124( 
خداوند با فرو فرســتادن هر آیه ای بر آن 
است تا شــناخت مؤمنان را نسبت به حقایق 
هســتی افزایش دهد و راهکارهای آســان و 
بهتری را برای رسیدن به کمال در اختیارشان 

قرار دهد.
در ایــن میان نقش رهبر جامعه و ســیره 
عملی او برای افزایش ایمان و استقامت در راه، 
بسیار مهم و اساسی است. لذا از رهبر جامعه 
اسلامی می خواهد تا خود به عنوان پیشگام در 
عرصه های پرخطر وارد شود و مؤمنان را در این 
عرصه ها یاری رســاند و دستگیری کند.)هود، 
آیه 112( در مقابل، از مؤمنان نیز می خواهد 
با اطاعت و بهره گیری از نفوذ روحی و ایمانی 
رهبری، ایشــان را اسوه نیک خود در زندگی 
قرار دهند و همه حرکات و سکنات خویش را 
همانند یک نمازگزار با امام خویش هماهنگ 
کرده و در پس ایشان بروند و از او پیش نیفتند 
یا عقــب نمانند که در هــر دو صورت گمراه 
می شــوند و در دام کفر و شــیطان می افتند.

)احزاب، آیه 21(
خداوند به مؤمنــان فرمان می دهد تا هر 

کاری را با توجه به ســنت و سیره رهبر الهی 
جامعــه انجام دهند و اگر درباره کار و چیزی 
شــک و تردید دارند، پیش از هرگونه اقدامی 

به او مراجعه کنند.)نساء، آیه 59(
از نظر قرآن نشــانه ایمان کامل و بندگی 
تمام، اطاعت از خدا و پیامبر)ص( و اولواالامر )ع( 
اســت. این افراد رهبری را در پیش خود قرار 
داده و گام در گام او می نهنــد تا کوچک ترین 
انحراف از خط مستقیم و راه راست او نداشته 

باشند. 

اما چنان که گفته شد در جامعه اسلامی،  
با انسان هایی مواجه هستیم که دارای مراتب 
متعــدد و متنوعی در شــدت و ضعف ایمان 
هســتند. برخــی از آنها جامه اســلام به تن 
کرده اند و در جرگه منافقان می باشند.)نساء، 
آیــه 145( برخی دیگر، سســت ایمان هایی 
هســتند که گاه همفکر و همــراه منافقان و 
کافران و گاه دیگر با مؤمنان هســتند. اینان 
همــواره مانند پاندول از این ســو به آن ســو 
می رونــد و دارای نوســان فکــری و رفتاری 
هستند و هیچ ثبات ندارند. اینان در ایمان و 
کفر در رفت و آمد هستند و از تعادل شخصیت 

و هویت برخوردار نیستند.)نساء، آیه 143(
ویژگیهایمنافقان

چنان که گفته شــد دو گــروه منافقان و 
سســت ایمان ها در جامعه اســلامی از همه 
خطرناک ترنــد؛ زیرا منافقــان همان کافرانی 
هستند که جامه اسلام به تن کرده اند و خود 
را به عنوان شهروندان مؤمن و مسلمان جامعه 
جا زده اند. سست ایمان ها هرچند که اهل نفاق 
ظاهری نیستند ولی به سبب همان سستی و 
ضعــف ایمان در فکر و عمل،  همانند منافقان 
می باشند و از جهتی بدتر از آنها عمل می کنند؛ 
زیرا سست ایمان ها از ثبات شخصیت برخوردار 
نیســتند و به ســبب آنکه از نوعی کمبود در 
قدرت تشخیص و شناخت برخوردارند و دارای 
ساده لوحی و سفاهت هستند، انسان های گاه 
متحجر می شــوند که حتی در برابر پیامبران 
و امامان معصوم )ع( می ایستند و ایشان را به 

تحلیل نادرست و رفتار ناروا متهم می کنند.
منافقان دشمنان به ظاهر دانایی هستند 
که بــا زیرکی تمام جامه اســلام و ایمان به 
تــن کرده اند تــا ضمن بهره منــدی از فواید 
و منافــع شــهروندی، کمتریــن هزینه ها را 
بپردازنــد. هرچند که از نظر خداوند اینان در 
خسران عظیمی گرفتارند و شناخت و تحلیل 

نادرســتی از حقیقت هســتی و ایمان دارند، 
ولی از جهت زیرکی دنیوی از سست ایمان ها 

متمایز می باشند.
خداوند منافقان را انســان های بیماردلی 
می داند که قدرت شــناختی خود را از دست 
داده اند و گرفتار نوعی سفاهتند و قلب هایشان 
که مرکز فهم و ادراک و تحلیل حقایق است، 
دچــار زنگارگرفتگی یا بیماری اســت. این 
بیماری گاه قلب شان را می پوشاند و اجازه عبور 
حقایق نوری را نمی دهد تا بر قلب هایشان بتابد 
و گاه طبیعت آن دگرگون شده و حقایق را 
وارونه به نمایش می گذارد و گاه ممهور شده 
و هیــچ حقیقت نوری بر آن نمی تابد؛ زیرا 
نفاق نیز همانند ایمان و تقوا دارای مراتب 

و درجاتی است.)بقره، آیات 8 تا 20(
منافقــان در جامعه اســلامی، در 
خدمت دشمنان اســلام و شیاطین 
انسی و جنی هستند و تحت ولایت 
شیطان می باشــند و برای او کار 
می کننــد. اینان به ســبب آنکه 
باطن و چهره واقعی خود را بروز 
نمی دهند و تنها می توان از طریق 
رفتارشناسی، باطن شان را شناخت 
و آنان را از مؤمنان واقعی متمایز 
ساخت، با حضور در مراکز قدرت و 

تصمیم گیری و تصمیم ســازی، در خدمت به 
دشــمنان و خیانت به مردم قرار می گیرند و 
ضربــات خطرناکی را به مردم و رهبری وارد 

می کنند. 
ریشه بسیاری از افکار باطل و اندیشه های 
نادرست و رفتارهای نابهنجار و ناروا در جامعه 
اســلامی، در نفاق نهفته اســت. اســتهزای 
مؤمنــان صادق)بقره، آیه 14(، تهمت و افترا 
به امــت و امام در مســائل اخلاقی،  اخلاق 
جنســی، اقتصادی و نظامی و مانند آن)نور، 
آیه 11؛ آل عمران، آیه 116(، جوک ســازی 
و لطیفه گویی درباره رهبری و سیاســت ها ی 
کلان جامعه، شــایعه پراکنی و حضور مؤثر و 
دائمی در میادین جنگ نرم و جنگ روانی از 
جمله شیوه هایی است که جریان نفاق برای 
تضعیف حاکمیت اسلام و نابودی امت و امام 

در پیش می گیرد.
منافقــان هرچند که با زیرکی تمام خود 
را در لایه های مختلف جامعه اســلامی نهان 
کرده اند، ولــی از طریق عملکرد آنان به ویژه 
درهنگام فتنه و آزمون های سخت خود را رسوا 
می سازند. نوع تفکر و اندیشه شان را می توان از 
ارائه تحلیل ها و تبیین ها و توصیه هایشان به 
دست آورد؛ زیرا به هر شکلی شده می کوشند 
تا تحلیل و تبیین نادرست ارائه داده و موقعیت 
مؤمنان را هلاکت بار و زیان بار نشان دهند و 
توصیــه می کنند که مردم جامعه دســت از 
اســتقامت،  صبر و پایداری در برابر دشمنان 
بردارند و تسلیم کافران شوند تا امنیت یابند 

و از آسایش و آرامش بهره مند شوند. 
از ایــن رو خداونــد به مؤمنــان و امت و 
امــام توصیه می کند تا بــا نگاه به توصیف ها 
و تحلیل ها و توصیه های ارائه شــده از سوی 
منافقان، حقیقــت نفاق آنــان را دریابند و 
ستون پنجم دشمنان را شناسایی و از مراکز 
تصمیم گیــری و قدرت و نبرد بیرون کنند تا 
اجازه خیانت و جنگ روانی و شــایعه پراکنی 

و سوء استفاده داده نشود.)محمد، آیه 30(
شاخصههایسستایمانها

در کنار ایــن جریان خطرناک در جامعه 
اســلامی،  گروهی سســت ایمان هستند که 
خواســته و ناخواســته در خدمت منافقان و 
دشمنان قرار می گیرند و آب به آسیاب آنان 
می ریزند و در بزنگاه های قدرت و ســلطه و 
غلبه مؤمنان بر دشــمنان،  در خدمت کافران 

و دشــمنان در می آیند و قــدرت مؤمنان را 
تحلیــل می برنــد و موجــب تضعیف جبهه 

خودی می شوند.
خداوند در آیات بسیاری از جمله در سوره 
محمــد)ص( به این گروه از مردم توجه داده 
و افکار و رفتارهــای آنان را تحلیل و تبیین 
می کند و به امت اســلام هشــدار می دهد تا 
مواظبت این همراهان نابخرد و ســاده لوح و 

سست ایمان خویش باشند.
در آیات 51 و 52 سوره مائده، این مؤمنان 
سست ایمان را افرادی بیماردل معرفی می کند 
که راه ستمگری را در پیش گرفته و از هدایت 
واقعــی باز مانده اند. اینان در همه عرصه ها با 
شک و تردید وارد می شوند. شک و تردید یک 
مؤلفه اساسی در این گروه از مسلمانان است. 
از ایــن رو در هیچ کاری با یقین و قطع وارد 
نمی شوند و همین شک و تردید گام هایشان 
را از استواری می اندازد و سست و ناتوان وارد 
می شوند و اگر در کاری وارد شوند استقامت 
نمی ورزنــد و صبر پیشــه نمی کننــد. لذا با 
کوچک ترین هجوم دشمن جا خالی می کنند 
و عقب نشــینی کرده و میدان را به دشمنان 
واگــذار می کنند.)انفال، آیه 49؛ احزاب، آیه 
12؛ محمد، آیه 20؛ المیزان، ج 18، ص 239(
از ویژگی های این افراد این اســت که در 

پذیرش دوســتی اهل کتاب از یهود و نصارا 
شتاب دارند و می کوشند تا سلطه و ولایت شان 
را پذیرا شــوند و جامعــه و امت و امام را نیز 

بدان سو می کشانند.)مائده، آیات 51 و 52(
خداوند در آیات سوره محمد)ص( گزارش 
می کند که سســت ایمان ها در موقعیت های 
حســاس و خطرناک به سبب همان شک و 
تردید دائمی و سســت ایمانی و بیماردلی، با 
تحلیل های نادرست و توصیه های ناروا، جبهه 
اســلام را تضعیف می کنند و در اوج قدرت و 
برتری، زمینه عقب نشینی و شکست مردم را 

فراهم می آورند.
این گونه اســت که در زمانی که دشــمن 
اسلام زمینگیر شده و تسلط و پیروزی اسلام 
قطعی و یقینی اســت،  آنان حتی از کشــتن 
دشــمن در میــدان جنگ و اســیر گرفتن 
دشمنان در هنگامه نبرد خودداری می کنند 
و اجــازه می دهند تا بگریزند و دوباره تجدید 

قوا کنند. اینان هنگامی که دشــمن شکست 
خورده و می گریزد و یا عقب نشــینی می کند 
از هرگونــه تعرض خــودداری می کنند و در 
اوج قدرت خواهان صلح و ســازش می شوند. 
در حالی که حتی بر اساس معیارهای عقلانی 
میدان جنگ،  تا زمانی که دشــمن در میدان 
در حال نبرد اســت باید او را کشت و زمانی 
که شکست خورده و در حال  گریز است باید 
او را اســیر گرفت تا آتش جنگ فرو نشیند و 
دشمن تسلیم شود یا برای همیشه بگریزد و به 
خود اجازه حمله مجدد ندهد.)محمد، آیه 4(

از نظر قرآن، جامعه اسلامی باید خودی را 
از غیرخودی بشناسد؛ زیرا اگر این مرزبندی 
صــورت نگیرد، همواره دشــمنان دانا یعنی 
منافقان و دوستان نادان یعنی سست ایمان ها 
و بیماردلان، بر مراکز تصمیم گیری و رهبری 
می نشــینند و جامعه را با شک و تردید های 

دائمی خود بیمار نگه داشــته و اجازه رشد و 
بالندگی و شکوفایی نمی دهند.

اصــولا میدان هــای ســخت مواجهه با 
دشمنان چه در جنگ سخت و چه در جنگ 
نــرم، یکی از ابزارهای شناســایی مؤمنان از 
منافقان و سست ایمان هاست. از این رو خداوند 
فتنه ها و جنگ ها را میادین تشخیص دوست 
از دشمن، خودی از غیرخودی معرفی می کند 
و به امت و امام می فرماید تا از این طریقی که 
خداوند برای آنان مهیا کرده است،  خودی از 
غیرخودی و مؤمن را از بیماردل بازشناسند؛ 
چــرا که مؤمنان در هنــگام فتنه ها به رهبر 
جامعــه مراجعه می کنند و در پشت ســر او 
گام برمی دارند،  در حالی که سست ایمان ها و 
بیماردلان و منافقان پشــت رهبری را خالی 
می کنند و با شایعه پراکنی و توطئه و همراهی 
و همگامی با دشمنان و مراجعه به افکار و آراء 

و تحلیل ها و تبیین ها و توصیه های آنان، عمل 
می کنند.)محمد، آیات 4 و 31؛ نســاء، آیات 
59 و 60( مؤمنان واقعی در هنگام فتنه و یا 
نبرد، همراه رهبر جامعه هســتند و هرگز در 
تصمیم های وی شک و تردید روا نمی دارند و 
ثابت قدم می کوشند تا اهداف رهبری را تحقق 
بخشند. این گونه است که همراهی با رهبری 
دم به دم بر هدایت و تقوای ایشان می افزاید 
و ایمان شان را افزون می کند )محمد، آیات 7 
و 17( اما کسانی که بیماردل هستند نه تنها 
تردید را در دل خود دارند، بلکه آن را به امت 

و جامعه تسری می دهند.)محمد، آیه 16(
تحلیلهاوتوصیههایغلطسستایمانها

در حالی که پیامبــر)ص( در جنگ های 
بزرگی موفق بود و دشمنان را در بدر و احزاب 
شکست داده بود و امنیت را به ام القرای جامعه 
اســلام یعنی مدینه بازگردانــده بود، برخی 
از سســت ایمان ها، ایــن پیروزی ها را ندیده 

می گرفتند و با توجه به محاصره اقتصادی و 
نظامی شهر مدینه از سوی دشمنان پیرامونی، 

خواهان صلح با دشمنان می شدند.
تحلیل های نادرســت آنــان از موقعیت 
دشمن و موقعیت مدینهًْ النبی موجب شده بود 
تا توصیه های ناروایی را ارائه دهند و خواهان 
صلح و ســازش با دشمنان شوند. آیات سوره 
محمد)ص( و سوره حشر نگاهی به تحلیل ها 
و توصیه هــای سســت ایمان ها و رفتارهای 

خیانت بار آنان دارد.
خداوند در آیات 20تا 30 سوره محمد)ص( 
به سســت ایمان ها و تحلیل ها و توصیه های 
آنــان توجه می دهد و ســپس این تحلیل ها 
و توصیه ها را نادرســت و ناروا می شــمارد. 
سســت ایمان ها و بیماردلان بر این باورند که 
جنگ لازم نیست؛ زیرا جنگ جز فسادانگیزی 
در زمین و نسل کشــی بشر و گسست روابط 

انســانی و زیرپا نهادن حقوق بشر و گسست 
روابط خانوادگی نیست. اینان با واژگانی زیبا 
و صورت نیکو، دفاع از امت اسلام را فسادانگیز 
و قطع صله رحم معرفی می کنند.)محمد، آیه 
22( تصمیم به جنگ که از نظر خداوند در این 
مقطع امری پسندیده است؛)محمد، آیه 21( 
زیرا در دفاع از امت و مقدسات و مستضعفان 
و مظلومان می باشد،  از نظر این جماعت نه تنها 
پسندیده نیست بلکه امری ناپسند و فسادانگیز 
است که موجب کشتار دوستان و خویشان و 

بستگان و انسان های بی گناه می شود.
خداوند این تحلیل بیماردلان و توصیه های 
آنان را در ترک دفاع و جنگ علیه دشمنان و 
متجاوزان را، وسوسه شیطان می داند و می گوید 
که این شیطان است که این گونه سخن ناروا و 
نادرســتی را به عنوان تحلیل درست و توصیه 

روا، آراسته است.)محمد، آیه 25( 

سست ایمان ها و بیمار دلان، هرگز مطیع 
محض و کامل رهبر جامعه نبوده و نیســتند. 
اینان پیش از آنکه به رهبری ایمان داشــته 
باشند به خودشان ایمان دارند و وسوسه های 
شیطان را تحلیل های علمی و عقلانی می دانند 
و تنها زمانی که تصمیم ها و توصیه های رهبری 
را در چارچوب تفکر و تحلیل ها و تبیین های 
خود می یابند بدان عمل می کنند و اگر مخالف 
باشــد آن را ترک می کنند و از اطاعت سر باز 
می زنند.)محمد، آیه 26( در حالی که مؤمن 
واقعی هرگز از اطاعت از رهبر الهی جامعه باز 
نمی ماند و حتــی اگر خلاف فکر و تحلیل او 
باشد،  تحلیل و توصیه او را مقدم می شمارد.

)احزاب، آیه 6(
خداوند به مؤمنان هشدار می دهد که در 
هنگامی که در هر میدانی چیرگی با شماست 
نباید فکر ســازش و صلح داشــته باشید و با 
وسوسه شیاطین بخواهید از حقوق بشر دفاع 

کنید و از فســاد در زمین و خونریزی پرهیز 
کنید؛ زیرا این وسوســه و تسویل و آرایه های 
شیاطین است تا شما از هدف صلح پایدار باز 
مانید و دوباره گرفتار هجوم دشــمنان شوید. 
هر کسی که برخلاف تصیم رهبر الهی جامعه 
در اوج قدرت و چیرگی و سلطه بخواهد سخن 
از صلح و ســازش و گفت وگو بزند، کافر شده 
و در برابر راه خداوند ســد بســته و موجبات 
ناراحتی رهبری را فراهم آورده و اعمال نیک 
و صالح خود را تباه کرده است.)محمد، آیات 
32 و 33 و 35( البته هســتند کسانی که در 
دام فریب شیاطین و وسوسه و آرایه های آنان 
می افتند و گرفتار بازی و فریب آنان می شوند 
و در میدان آنها بــه خودی ها گل می زنند و 
ناخواســته و خواسته خیانت می کنند و تمام 
زحمات خــود و دیگران را تباه می ســازند.

)محمد، آیات 36 و 37(

و قدرتی را به جنّ ها نداده است. درست مانند اینکه 
به ما انسان ها قدرت آزار و اذیت جنّ ها را نداده است. 
بنابراین جنّ ها نمی توانند ما را بترســانند و یا 
زندگــی ما را برهم بزنند. پــس چگونه به ما زیان 

می رسانند؟ جواب را خداوند در قرآن داده: 
»قُلْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ ... مِنْ شَــرِّ الوَْسْــواسِ 
الخَْنَّاسِ الَّذِی یوَسْوِسُ فیِ صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الجِْنَّةِ 
وَ النَّــاسِ؛ بگو )ای پیامبر( پناه می برم به پروردگار 
مردم ... از شــرّ وسوســه گر پنهانکار که در درون 
ســینه ها وسوســه می کند خواه از جن باشد یا از 

انسان.«) سوره ناس(
بنابرایــن، همان گونه که انســان های پلید و 
بدسیرت، با وسوسه کردن دیگران آنها را به کارهای 
بد و گناه تشویق می کنند، جن های پلید و کافر نیز 
انسان ها را به گناه و معصیت تشویق می کنند. هر گاه 
انسانی بخواهد کار خوب بکند، آنها با وسوسه گری 
مانع می شوند مثلاً اگر کسی بخواهد در راه خداوند با 
کفار بجنگد، آنها در گوش او می گویند: »چرا به جنگ 
می روی و از زندگی راحت خود دست می کشی؟ تو 
اگر بمانی، می توانی کار بکنی و صاحب خانه و ثروت 
شوی ولی اگر به جنگ بروی، کشته می شوی و زن 
و بچــه ات بی تو می مانند و...« در حالی که اگر او به 
جنگ برود، دشمن از بین می رود و ممکن است وی 
کشته نشود و هم اینکه به ثواب بسیار بزرگ خداوند، 

در جهان آخرت دست می یابد.
بنابرایــن تنها راهی که جنّ های بدســیرت و 
شیاطین می توانند به ما آسیب برسانند، وسوسه گری 
است. به همین خاطر باید از وسوسه های خطرناک 
آنها به خداوند پناه ببریم و تنها از دستورهای رهبران 
دینی خود پیروی کنیم، تا هم در دنیا و هم در آخرت 

سعادتمند باشیم.

جنیان  آسیب رسانی 
انسان ها به 


